
  

ي ازبزرگـترين شت يكـ سـالروزدرگــذ(( 
  ))ايـران پادشـاهان تاريـخ

  
  

يكبارديگرگذشت ايام مارابه سالروزدرگذشـت يكي ازبزرگترين پادشاهان تاريخ ايــران 
يكسره وقـف تجديدسرفرازي وشكوه  دوران سلطنت خودش را سال 37 رساند پادشاهي كه 

ساله تاريخ  1400 دوران راه بيشترازهرپادشاه ديگري درديرينه كشور خودش كـردودراين 
  اسلامي ايران كوشيد. 

  
 از جز بـراي آگاهي نسل جواني كه باحقايـق مربوط به دوران سلطنت محمدرضاشاه پهلوي؛

دروغهاي نفرت آوري اسـت كه كارگردانــان  خوانده است وغالبا يا راه آنچه كه شـنيده و
 منـاسب ميدانم تنهااشاره اي به چند ؛وتحويل داده اند حكـومت ولايت فقيه عليه اوساخته

تابه آن دسته ازجواناني كه پيام  واقعيت راستين اين دوران داشــته باشـم؛
ايـن دوران استثنائي تاريخ كشورمان بدهم  مراميشنوندامـكان آشنائي واقعي تري را با

  رافتخارشان بهره بگيـرند.پـ ازسرمشق ديـروز نان كمك كنم تادرساختن فرداي ايران؛Ĥوب
  

يكصدوبيست سال پيش آقاي بيسمارك صدراعظم آلمان وبزرگترين سياستمدارقرن نوزدهم 
 واقعي مرگ وزندگي دردنياي فردا؛ نبرد" گـفت: طي نطقـي كه درپارلمان ايرادكرد؛ اروپا
صورت  هادراين ميدان است كه پيكارتمام عياربودن ويانبودن ملت اقتصادي اسـت وتنها نبرد

 در را وصيت من به همه جانشينانم اينستكه ايـن واقعيت اصولي عصرجديد گرفت؛ خواهد
  "نبـرند. شرايطي ازياد هيـچ 

  
درون حــجره  در يـش فرضيه تازه اي ازجانب آخوندي كه همه عمرش راسال پ 25 اما

 لي ظاهراو هيچگونه آگاهي نداشت؛ دنيا الزامات امروز برقوانين و و هــا گذرانيده بود
ارائـه  اسلام را بعنـوان قانون آسـماني وابدي؛ ارتباط مستــقيم با عرش الـهي داشـت؛

بعدازآن همه اروپاوآمريكاي مترقي  و كردكه بكلي باآنچــه كه آقاي بيسمارك گفته بود



 درملاقات با  خمينيروح االله تفاوت داشت. ايـن نظريه تازه را نيزبهمان راه رفته بودند؛
ايـن " عرضه كرد. اينطور 1358  وسيماي جمهوري اسلامي درشهريور سال ن صداكاركنا

 انقلاب كرديم كه مثلا صنعت وكشاورزيمان ترقـي كند. ما منطق باطلي است كه بگويند؛
 و انسان هم يك حيوان اسـت و كارش خورد خيال ميكنند ميزنند؛ اقتصاد آنهائي كه دم از
ــي اسـلام ازايــن ول است. يزش اقتصادالاغ هم زيربناي همه چ خـوراك است؛

  "نـدارد. شـوخيــها
  

الاغ  كار شوندكه درآن اقتصادبدسـت پيروان همين مكتبي اداره مي سـال است كشورما 25
نفتي  دومين رقم عوايد ديگر؛ درآمد مورد ها وصد گاز سرشار اسـت. مملكتي كه منهاي عوايد

به  جمعيت ايران تقسيم شود؛ به تعداد اين عوائددرجهان امروز داردكـه اگرمقدارسالانه  را
اكنون براي اداره  تعلـق ميگيرد؛ دلار 400بطورمتوسـط  جوان وكـودك نوزاد و پير هرنفراز

 به عقد و بگذارد روزمره خودش مجبوراست عـوائد نفتي سالهاي آيـنده اش راهم به گـرو
يننگين واستعماري  قراردادها و ادهدكه رونوشت امتيازه بيگانگان تن در با  قراردادهائي

شرايط اقتصادي اكثــريت بزرگ مردم كشورمان بطوري  بااين همه دوران قاجاريه است.
نداشـته  نظيـر وخيم است كه حتي دربدترين سالهاي همين دوران قاجاريه نيـز و دشوار

زش ار و كشورهاي جهان سوم بود سال پيش كشورمان سرآمد 25 اين درحاليست كه اسـت.
  پـول اول معتبـرجهان بود .  ده پـولمان جزو

  
درمنطق آينده  مال خراست؛ ولايت فقيه اقتصاد ولي اگردرمنطق الهي حكومت من درآوردي

 وسالم؛ نيرومند يك اقتصاد از برخورداري كشور رضاشاه پهلوي؛ نگري قرن بيستمي محمد
پيشرفته ومرفه ودرعين حال  شرط اوليه واصلي پـي ريزي آينده ملت ايران بعنوان يك ملت

 سازمان ملل متحد ازميان همه كشورهاي عضو دمكراتيك بـود. واقعا رژيــمي  برخورداراز
 دمكراتيك واقعي به شمار كشور 30كمتراز كشوررسـيده است؛ 191به  شمـمارآنها كه امروز

 160 قابل بيش ازم در و وطبـعا از آموزش پيشرفته برخوردارنـد؛ نيرومند كه ازاقتصاد ميايند
وسـه چهارم همه منابع  داشتن دوسـوم تمام جمعـيت دنيا كه باوجود ديگري هستند كشور

نـه  و نه پيشرفته اند نيرومند وسـالم؛ اوليه آنان بعلت عدم برخورداري ازيك اقتصاد
 شاه در رضا خود محمد ايـن واقعـيـت را فـقط اداي دمكراسي درمياورند. دمكراتيك؛

 خودم را وقتيكه من اجراي برنامه  ضربتي" اسخ بتاريخ خودش اينطوربيان ميكند :پ  كتاب



جبران عقب مانده گيهاي چنـد  تاريكيهاي قرون وسطائي و از  مملكتم  بيرون آوردن  براي
 كشور خـوب ميدانستم كه ميبايد يك حالت بسيج وآمادگي دائمي در ساله آن آغازكـردم؛

مالكان  يعني مرتجعين مذهبي؛ عوامل مخالف پيشرفت؛ برابر دركه  وجــود داشــته باشد
درعين حال تحريكاتي كه توسط نيروهاي  و بازاريان وكمونيسـتها بزرگ وخان هاي عشايري؛

 مسلما ؛گذاشته ميشد اگردست مخالفان اصلاحات باز بين المللي بعمل ميامد؛ ايستادگـي كرد.
 جهل و و فراموش نكنـيم كه دمكراسي فقر امد.اين اصلاحات بدست نمي توفيق در امكان 

  دمكراسي نيـست .  گرسنگي
  

 و ا گفت: 1977هندي درسال روزنامه نگار  كارانجيا مصاحبه اي با پهلوي دره شا رضا محمد
 و  اقتصادي تاكشورش ازنظر لازم دارد؛ را ساله ديگر 5برنامه عمراني فقط انجـام دو

خارجي  برسدكه ديگرتحولات غيرمنتظره داخلي ويابه حدي ازپيشرفت وثبات  آموزشي 
 در آن هنگام زنده باشد اينستكه اگرتا نداشته باشنــد. برنامه نهائي او امكان برهم زدن آنرا

اين تذكركه وي  با پادشاهـي رابه فرزندش بسـپارد؛ و برنامه هفتـم ازكاركناره گيرد  پايان
ـادي و اجتماعي بسـيارمساعدي كه برايش درشرايط اقتص يك حكومت كاملا دمكراتيك را

  دركشـوربرقراركند. وجوددارد؛
  

 پادشاه ايران به همه كشورهاي صادركننده نفت و مقارن بانخستين افزايش بهاي نفت؛
كردكه يك صندوق بين  كننده نفت وكشورهاي صنعتي بزرگ پيشنهاد صادر كشورهــاي 

 12 درعين حال ثروتمند صنعتي و كشور 12 نفتي و كشور صاحب ذخائر 12 شركت المللي با
 36 مجموع يعني در جهان سوم به نمايندگي ازطرف كليه كشورهاي جهان سومي ديگر؛ كشور
 دسته اول در بعنوان هيئت مديره اين صندوق تاسيس شـودكه هريك ازكشورهاي دو كشور

 عه پيشنهادكشورهاي درحال توسجانب  كه از كليه طرحهائي را و آن سرمايه گذاري كنند
 نطر ولي اين طـرحي كه ميتوانست از بررسي قراردهند. مورد براي قبول واجرا ميشود؛

 از بدليل آنكه برخي  فقيرجهان بيكديگرموثـرباشد؛ و بخش ثروتمند نزديك كردن دو
  عملـي نشـد. به قبول آن نبودند؛  مايل صنعتي   كشورهاي

  
اين " شاه پهلوي ميگويد: محمدرضا 1974 سال بي چاپ بيروت درمديرمجله عر مصاحبه با در

 قدرت خودشان ارائه كرده اند؛ برمبناي تامين نفوذ و درگذشته صرفا اسلامـي كه ملاها



بدينجهت اين  پايه گذاري شود. ناداني پيروان آنها روي جهل و بر جـز  اصولا نميتوانست 
عوض  ودر همين حالت جهالت نگاهدارنداند تا مردم رادر ملايان همواره كوشش داشته

كه  كلمـه عربي نبود درحاليكه تمامي سوادشان جزچند خودشان ادعاي دانشمندي كنند.
  "نمي فهميدند. غالباخـودشان هم معني آنـرا

  
 خوب ميدانم كه با ميگويد: 1976 سال مصاحبه ديگري بايك روزنامه نگارفرانسوي در در

 دنيا هيچ مملكتي در اصولا ندارد. هيچ اصلاحي وجودقشري امكان   آخوندهاي بــودن 
 محروم نباشد. وكشوري عقب افتاده و داشته باشد مذهبي قرار نيست كه زيرنفــوذ متعصبين

سرجاي خودشان  روحاني نمايان افراطي را و اول ملاها بهرگونه اصلاحات بايد  اقدام  براي
  نشانـيد.

  
 شده است؛ لندن منتشر در 1980درسال او وشته خوددركتابي كه باعنوان شرح حال شاه به ن

 دروغ پردازي آنهائيكه روحانيت را برابر احترام من بمذهب مانع آن شدكه در"مينويسـد: 
عمل  شدت  قرارميدهند؛ بهره برداري مورد ابزاري براي حفظ قدرت وثروت خود  بصورت تنها

گول  و دهند همه دروغ وفريب گوش فرا نميتوانستم باوركنم كه كساني باين زيرا بدهم؛ بخرج 
  "بخورنـد . را آنها

  
 مدعيان ملي گرائي با كمك مدعيان روشنفكري و محمدرضاشاه با از آندسته ازكسانيكه بعد اما

 دشمني با برنامه هاي اصلي خودشان را يكي از ازآغاز؛ قدرت نشستند؛ فريب مردم برمسنـد
  مكتب بر اين هدف كه بخيال خودشان راه را با دادند.تخطئه آن قرار فرهنگ ايران و و تاريخ 

  فكري مسير واين درست برخلاف  بازكنند. يعني برمكتـب وارثان تازيان عرب؛ خودشان؛
اين باره  در ؛شاه بودكه سرسختانــه مدافع هويت وفرهنگ ملي كشورخودش بود رضا محمد
مصمم هستيم  ما" ميگويد: خورشيد؛فرانسوي دركتاب شيرو يك خبرنگار مصاحبه با در او خود

ارزشهاي آن مصممانه  سرسختانه حفـظ كنـيم واز فرهنگ ايراني و هويت ملي خودمان را
 وفادار سـال سنتهاي ملي خودمان  هزار 3معني اين پاسداري اينستكه به .پاسداري كنيم

ري واجتماعي صنعتي باسطــح عالي فك يك جامعه مدرن و قاطعيت بجانب استقرار با باشيم و
  "ادامه دهـيم .

  



 برجسته ترين زمامداران تمام جهان بود. زمينه سياست خارجي يكي از پادشاه فقيدايران در
 درنوشته هائي ازآنها پايه خارجي؛ رهبران وياسياستمداران بلند بسياري از برايـن واقعيت؛

 در او احاطه كم نظير و  برآگاهي منتشرشده است؛ اين پادشاه نوشته ودرگذشت  از بعد  كه
 آقاي نيكسون رئيس جمهوراسبق آمريكا مسائل مربوط بسياست جهانـي تاكيـدگذاشـته اند.

 و طول سالهاي پياپي براي من فرصتـهاي متعددي پيش آمدكه باشاه ايران گفتگوكنم؛ در" مينويسد: مرگ محمدرضاشاه نوشته شده است؛ سـال پس از بنام رهبران كه دو كتاب خود در
تحليل تحولات بين  نظردرك و از را بگويم كه درهريك ازاين تبادل نظرهـا؛ او  صادقانه بايد

برجسته ترين زمامدارانــي يافتم كه درهمه زندگاني  از جهت گيري هاي آن؛ و  المللي
  ".سياسي خودم باآنهاديداركرده بودم

  
  بهرضاشاه درپاسخ  نظرمحمد اين اظهار ترين نمونه هاي اين روشن بيني سياسي؛ بارز يكي از

 سال بنام انديشه هاي يك پادشاه در او سرشناس هندي بودكه كتابي از سئوال يك روزنامه نگار
 در آمريكا كساني در ميرسد كه بنظر ميپرسد او مصاحبه كننده از لندن منتشرشد. در 1977
پيشرفتهاي شتابزده  از و پروازيها بلند از زيرا اساسي وضــع ايران ميباشند؛ تغيير  انديشه

 شاه پاسخ  و نگـرانند. در خليج فارس تمام شود؛ ايران كه ممكن است بزيان نفوذآمريـكا
هاي آن  پيامد وضع ايران دگرگونــي اساسي پيداكنـد؛ اگر كه مطمئن باشيد؛ داده بود

لات بلكه وضع تمام خاورميانـه و بدنبال آن معاد نخواهدمانـد؛ بمرزهاي ايران محدود
  تغييرخواهدداد. سياسي سراسرجهان را

  
نظرخوبي به شاه ايران  كه مطلقا سرآنتوني پارسونزآخرين سفيرانگلستان دردوران پادشاهي

 سال شاه در رضا درگذشت محمد از سال بعد كه چهار خود وسقوط؛ نداشت دركتاب غرور
 يك انقلاب واقعي در ازچهارقرن پيش تاكنون تنها"مينويسـد:  درلندن منتـشر شـد؛ 1984
شاه  رضا بدست محمد و شـد شاه آغاز صورت گرفت وآن انقلابي بودكه بدست رضا  ايران

 يك انقلاب نبود؛ ميلادي درايران صورت گرفت؛ 1977 آنچه كه درسال پهلوي ادامه يافـت.
  وسـطائي آن بـود.   قرون بلكه يك ضدانقلاب براي بازگرداندن ايران بـه ساختـار

  
 دلمان  در بزرگمردي ازتاريخ كشورمان را ديگرياد يكبار وزدرگذشت پادشاه فقيـد ايران؛سالر

 مقام معمار در او هزارساله اين تاريخ است.3 پادشاهان يقين يكي از كه بطور بيـدار ميكند



 فقر و بدترين شرايط ضعف  كه پدرش در بزرگ ايـران نـو؛ كشوري ازهرجهت عقب مانده را
مدت زندگي يك نسل  در تنها منظم وپيشرو؛ ويل گرفته بود بصورت يكپارچه وتح انحطاط  و

 خورشيدي 1359 ماه سال پنجم امرداد در او بمقام موفقترين كشورهاي جهان سوم بـالابرد.
 دشمناني بسيار؛ پس ازدرگذشت پــدرش ديده از جهان فروبست. نه تنها يكروز و  سال 34

 بخوانند؛ مجـري سياستهاي آمريكا وي را كوشيده اند تـا پيوسته بلكه دوست نماياني نيز
 سياسي  امروزه اسناد مجري سياست انگلستان بدانند. پدرش را تا همچنانكه كوشيده شده بود

 بسياري از  قدرت انگلستان؛ محرمانه همان ابر ماننداسناد قدرت آمريكا؛ محرمانه همين ابر
صداي مهدي  شده بود. درست برخلاف آنستكه ادعا روشن كرده واين واقعيتها را واقعيتها

است كه  طنين انداز بازرگــان  اولين نخست وزيرحكومت من درآوردي ولايت فقيه
  "انقلاب ماهيچوقت پيروزنميـشد . اگرآمريكائيها كمك نميكردند؛"  صراحتاگفت:

  
 ئي؛شاه ازهمان فرداي پيروزي تــاريكي برروشــنا رضا داوري مردم درباره محمد

جزوخاطرات مشترك ملي ماشده  خلاصه ميشود؛ بيامرز داورئي كه دراصطلاح ساده خدا
  اســت .

  روانــش شــاد ويــادش گــرامـي بــاد                                  
  

دربرنامه بخش فارسي راديواسرائيل بمناسبت سالروزدرگذشت پادشاه  حميدمنصوري:
  فقيدايران.
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